
 
 
 
 

 آموزش ترجمه به طریق خودآموز 

 فرعلی خزاعی

 لهٔ ئترجمه هنر است و مثل هر هنر دیگر، جدا از استعداد و عشق، نیاز به آموزش دارد. ولی مس
 چنین آموزشی بایداصلی کیفیت این آموزش است. 

 ؛خبرگان این فن باشدهای و سرمشقمبتنی بر تجارب  •
جسارت  ،کار عملی ترجمه خصوصو در ،ماهیت عمل ترجمه بینشخصوص در •

 ؛و خلاقیت بدهد
   ؛مجاز برای ایجاد تغییرات لازم آشنا کندتمهیدات  همهٔ هنرجو را با  •
ای هنرجو و مترجمان حرفه کیفیت ترجمهٔ  بارهٔ معیاری برای قضاوت درست در •

  .عرضه کند
آموزش چهار مرحله دارد و هنرآموز باید با دقت و شکیبایی این مراحل را طی کند. فقط 

یابد. پس از طی این مراحل است که هنرآموز به دانش وبینشی دربارۀ ترجمه دست می
  ،مراحلاین هنرآموز در طی 

 ؛بردمیبه ضعف خود در استخراج معنی از متن پی •
 ؛شودواقف میمیان عبارات مستحکم منطقی  ۀرابطوجود ه اهمیت ب •
ی از متن بداند و نه جدا از آن و لذا مفاهیمی مثل ئگیرد که جمله را جزیاد می •

 ؛کنندبرایش معنی پیدا می» سازیبرجسته«و » کیدأت«، »انسجام«
یابد و به اهمیت ترکیب درست و واژگانی وسیع را درمی ضرورت داشتن دایرهٔ  •

  ؛بردمیقبول کلمات پی قابل
  ؛شودمشروع برای ایجاد تغییر در ساختار یا بیان نویسنده آشنا میبا تمیهداتی  •
نتخابا و با تفکر دربارۀ کندمقایسه میای حرفهمترجم یک یا دو کار خود را با کار  •

 بارهٔ به بینشی درچهارم،  شده درمرحلهٔ به توضیحات ارائهو نیز با توجه های خود 
 رسد. ماهیت عمل ترجمه و اقتضائات آن می

 ترتیبکه گفته شد، این روش چهار مرحله دارد و هنرآموز لازم است که مراحل را به نانچ
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 دقت اجرا کند و شتاب نکند. و 
مترجم با استفاده از توانایی جمه کند و متنی را ترشود از مترجم خواسته میاول  در مرحلهٔ 

 کند. خود و بدون رجوع به توضیحات بعدی متن را درست یا غلط ترجمه می
شود تا داده میتوضیح معنایی متن  مهم واژگانی، ساختاری و هایتهنکدوم  در مرحلۀ

 د. نخود را اصلاح ک د ترجمهٔ توانمیپس مترجم سه یا نه. را درست فهمیدمتن مترجم ببیند آیا 
. هدف از این کندمیقایسه مپیشنهادی ترجمۀ خود را با ترجمه  وم مترجمس مرحلهٔ در 

که رفته صورت گچه انتخاب متفاوت و بهتری پیشنهادی  در ترجمهٔ آن است که ببیند مقایسه 
 نرسیده است. ش به ذهن خود

را  هنرآموزداده شده که پیشنهادی ترجمه  بارهٔ در مرحله چهارم توضیحاتی کلی و نهایی در
 د. کنماهیت عمل ترجمه کمک می دربارهٔ  اوه ارتقای بینش کرده و ب ا ذهنیت مترجم آشناب

 متن زیر را ترجمه کنید: اول:  مرحلهٔ 

In a world become a desert we thirst for comradeship. It is the savor of 
bread broken with comrades that makes us accept the values of war. But 
there are other ways than war to bring us the warmth of a race, shoulder to 
shoulder, towards an identical goal. War has tricked us. It is not true that 
hatred adds anything to the exaltation of the race.  
 

  :ساختاری و روابط معنایی ومنطقی میان کلماتو  توضیح برخی نکات واژگانی دوم: مرحلهٔ 
 گونه بوده:اختصاری صورت گرفته است: جمله در اصل این ،در بخش آغازین جمله .١

 a world that has become a desert  
اصطلاح است. برای درک معنی دقیق  break bread with someoneدوم  در جملهٔ  .٢

 
ً
خوردن با (غذا) نان  آن به فرهنگ اصطلاحات رجوع کنید. معنی این اصطلاح صرفا

و آن مفهوم برادری و تعلق به  بلکه یک معنی ضمنی عاطفی هم دارد ؛کسی نیست
غذا نان و نمک خوردن با کسی به معنی همجمع است. (در زبان فارسی اصطلاح 

گوید: مرا با تو نان که فردوسی میچنانمتعهد شدن به دوستی با اوست. شدن با او و 
البته این اصطلاح با نان و نمک و نمک خوردن است/ نشستن همان مهرپروردن است. 

 فرهنگ دهخدا.) . ک. خوردن فرق دارد. ر کسی را
: نژاد، رقابت، مسابقه، حرکتی (شتاب آلود) به سوی معانی مختلفی دارد  race کلمهٔ  .۳

دوش«قید نیز  که پس از آن آمده و towards باتوجه به حرف اضافهٔ در اینجا مقصدی. 
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معلوم است که بعد،  تکرار آن در جملهٔ کند، ونیز که آن را توصیف می» دوشبه
 صحبت از نوعی حرکت است. 

در فرهنگ لغت معانی مختلفی دارد، ازجمله: ترفیع و تعالی،  exaltation کلمهٔ  .۴
رهیز پبه قصد هیجان و شعف. با توجه به اینکه این کلمه در متن تمجید و ستایش، و 

آید و لذا بهترین معادل حساب میآمده، بنابراین مترادف آن به warmth از تکرار کلمهٔ 
 است.  »هیجان« در اینجا برایش کلمهٔ 

  ها را دریابید. و تفاوت زیر مقایسه کنیدپیشنهادی  ترجمهٔ  خود را باۀ ترجم وم:س مرحلهٔ 

نیم. زله میلهجوی رفاقت وجستدر ، به برهوت بدل شدهدر جهانی که : پیشنهادیترجمۀ 
قسمت که با رفقا است نمکی  و طعم نانذیریم های جنگ را بپارزشدارد میرا وا امآنچه 

در بخشد که میرمایی را همان گبه ما های دیگری هم هست که راهاما جز جنگ . کنیممی
ه که گفتفته است. ما را فریجنگ کنیم. میحس مشترک سوی هدفی بهدوش بهحرکت دوش

 افزاید؟ میاین حرکت هیجان به نفرت است که 

 توجه کنید:پیشنهادی  ترجمهٔ ی دربارۀ به توضیحات چهارم: مرحلهٔ 

ولی  امی معنی را تقویت کردهمک» زدنلهله«و » برهوت«هایی مثل معادل انتخاببا  .۱
 ؛امعوض نکرده

 ؛ام، معنی ضمنی نهفته در اصطلاح را تا حدی منتقل کرده»نمک« با افزودن کلمهٔ  .۲
پرسیدن الؤام، ولی البته کارکرد آن سالی ترجمه کردهؤآخر را به صورت س جملهٔ  .۳

 ؛کید استأبلکه ایجاد ت ،نیست
کید بر أشود. این تآغاز می It is the savor ofکیدی أدوم نویسنده با عبارت تجملۀ  .۴

 ؛...»آنچه که «کیدی دیگری بیان کردم: أرا با ساختار ت» طعم نان«
 .امترجمه کرده» حرکت«جمله  برای ایجاد انسجام درهر دورا   race کلمهٔ  .۵
 را انتخاب کردم. آخری » فریفتن«و » زدنگول«، »دادنفریب« بین سه واژهٔ  .۶
 و ها گاه مبنای ذوقی دارد و گاه مبنای سبکی و گاه مبنای معناییاب معادلخانتالبته   .۷

یشتر برای من بکنم انتخاب فریفتن گمان میولی  .گاه تفکیک این سه مشکل است
و  ما را به رختمبنای ذوقی دارد چون برایم یادآور این بیت از پروین اعتصامی است: 

ه آشناسالـته است/ این کرگ سـفریفچوب شبانی 
ّ
مترجمان ت. ـهاست که با گل

های مشابه در ادبیات بلکه گاه بافتند، آورفرهنگ لغت درنمی را از هاهمیشه معادل
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منبع بزرگی برای فارسی ادبیات کند. یمدیکته آنها بومی است که انتخاب معادل را به 
 ؛در ترجمه است هاانتخاب معادل

جنگ دارد آنچه ما را وامی«م: گونه ترجمه کنایندوم را  شدم که جملهٔ  خیلی وسوسه .۸
» .کنیمبا رفقا قسمت می )در جبهه(نمکی است که  طعم نان ورا ارزش تلقی کنیم 

جنگ حاوی « گزارهٔ  ،»های جنگارزش«عبارت در دلیل این تغییر بیان این بود که 
 افزودن عبارت (در جبهه) تعبیر واین آوردن ولی با باشد. مستتر می» ارزش است

 شدم. می زدم و از اصل بیان نویسنده بسیار دوردست به تفسیر می

 متن زیر را ترجمه کنید: اول:  مرحلهٔ 

Japanese cinema has been lucky to have such a colorful figure as Seijun 
Suzuki as one of its ambassadors. Some have seen Suzuki as an iconoclast, 
a cinematic rebel out to break every rule in the filmmaking book, more 
likely discarding it entirely. Others view him as an aesthetic genius, 
reconfiguring and reinventing cinema to fit his own unique visual 
perception of the world. 

  ها:هکلم منطقی بین واژگانی و ساختاری و روابط معنایی و هایتهنک توضیح دوم: مرحلهٔ 
 به فارسی منتقل کنند. ولی  در جملۀ be luckyبرخی ممکن است تعبیر  .۱

ً
اول را عینا

هایی معادلگلیسی ان هایخاطر داشت که در زبان فارسی برای اکثر تعبیرهبباید 
 اییهبرداری نیست. بدیهی است هرچه بیشتر از تعبیرگرتهی وجود دارد و نیاز به فارس

  ؛کندوبوی فارسی پیدا میستفاده کنیم متن ترجمه بیشتر رنگفارسی ا
و د مثل ترجمهٔ  ،ترجمه کرد» عنوانبه«با تعابیری غیر از را  asتوان در غالب مواقع می .۲

 ؛اول و دوم هایهدر جمل asمورد 
 ؛»مصمم بودن«اصطلاح است، به معنی   Out toعبارت  .۳
 وبیش، معنی دیگری هم دارد که کم»چه بسیار«به غیر از معنی » بساچه« کلمهٔ  .۴

 رود که، حتی ممکن است، محتمل است، این احتمال می«است:   likelyمعادل  
 ؛»امکان دارد...

به   itضمیر تر است که محتمل، it entirely more likely discardingدر عبارت  .۵
 ؛»هر قاعده«تا به گردد بر» سازیکتاب فیلم«

 ترجمه ایدو کلمهترکیبی را با  aesthetic geniusای بعید است بتوان ترکیب دو کلمه .۶
 توان از یک عبارت بلندتر استفاده کرد. کرد. می
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ه پیشنهادی چ پیشنهادی زیر مقایسه کنید. در ترجمهٔ  ترجمۀ خود را با ترجمهٔ  :ومس مرحلهٔ 
 بینید که به ذهن خود شما نرسیده است. انتخاب متفاوت و بهتری می

غرب  درش اسفیرهای هنریسینمای ژاپن باید به خود ببالد که یکی از ترجمۀ پیشنهادی: 
ن شکجون سوزوکی بوده است. برخی سوزوکی را مردی سنتمثل سیای سرزندهکارگردان 

بسا بشکند، و چهسازی را قواعد کتاب فیلم ۀهممصمم است یاغی که سینماگری دانند، می
، شناسندی را صاحب نبوغ در زیباشناسی می؛ برخی دیگر سوزوککل کتاب را به دور بیندازد

 ریتا آ ن را با درک بصکارگردانی که سینما را دوباره اختراع کرد و برای آن طرحی نو درانداخت 
 همتای خود از جهان تطبیق بدهد. بی

 به توضیحاتی دربارۀ ترجمه پیشنهادی توجه کنید: چهارم: مرحلهٔ 
١. Ambassador توان سفیر هنری ترجمه کرد.  را با کمی خلاقیت می 

 آوردم. » خوشبخت بودن«جای را که تعبیری فارسی است به» به خود بالیدن« .۲
استفاده کردم: » طرح نو در انداختن«از تعبیر آشنای  reconfiguringفعل  در ترجمهٔ  .۳

گوید: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/ فلک را سقف که حافظ میچنان
 بشکافیم و طرح نو دراندازیم. 

رکیبات و ت از حیث انتخاب معادل برای واژگانتان را و ترجمهمتن زیر را ترجمه کنید  تکلیف:
ه انگار که کنید طوری ترجمکنید.  با ترجمه پیشنهادی ما مقایسهواژگانی و تعابیر نویسنده 

ترجم مزبان ترجمه باید روان و منطقی و عاری از ابهام باشد و اید. لیف کردهخودتان متن را تأ
اه گکار مستلزم آن است که تغییراتی در شیوه بیان نویسنده بدهید و  ایندر متن حس نشود. 
. در ترجمۀ پیشنهادی موارد متعددی از تغییر بیان ت بیان کنیدمتفاو معنی را با عباراتی

 آیا این وپیشنهادی چه تغییراتی صورت گرفته ۀ پس از اتمام ترجمه، ببینید در ترجمبینید. می
 در خدمت روانترکردن زبان متن بوده است.   

ً
 تغییرات به تغییر معنی انجامیده یا صرفا

Pluralism is a social situation in which people with different ethnicities, 
worldviews, and moralities live together peacefully and interact with 
each other amicably. The last phrase is important. It makes little sense to 
speak of pluralism if people do not talk with each other — for instance, 
where people do interact but only as masters and slaves, or where they 
live in sharply segregated communities and only interact in exclusively 
economic relations. For pluralism to unleash its full dynamic, there must 
be sustained conversation, not necessarily between equals, but extended 
in time and covering a broad range of subjects. Anthropologists have two 
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useful terms for this: commensality and connubium, eating together 
and/or marrying each other. 

ست که در آن افرادی با نژادها، پلورالیسم یک وضعیت اجتماعی ا ترجمۀ پیشنهادی:
کنند و کنار یکدیگر زندگی میدر صلح و صفا  ها و اخلاقیات گوناگونبینیجهان

ار مهم بسیدر این تعریف آمیز کنند. تعبیر معاشرت مسالمتمعاشرت میبا هم آمیز مسالمت
کلام نشوند، پلورالیسم معنی ندارد. برای مثال، در چون اگر افراد با یکدیگر هماست، 
افراد ای که در آن امعهارباب و برده است، یا در جۀ افراد با هم رابطۀ ابطای که در آن رجامعه

 های محلهدر 
ً
 از یکدیگر زندگی مییک شده تفک کاملا

ً
ا اقتصادی بستد دادوکنند و صرفا

ای متکثر است که در آن بین افراد توان از پلورالیسم سخن گفت. جامعهیکدیگر دارند نمی
 گووگفت و گوی پایدار جریان داشته باشد، گفت

ً
محدود به افراد  یی همیشگی که لزوما

شناسان برای اشاره به این موضوع دو مسطح و محدود به موضوعات خاص نیست. مردهم
قوام امتکثر است که در آن  ایفرگی و وصلت، یعنی جامعهسُ همبرند: کار میبهاصطلاح مفید 

 بتوانند سر یک میز با هم غذا بخورند و با هم وصلت کنند.مختلف 
 


